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Abstract 

The concept of watan (homeland) and its nature is a significant topic in 

Islamic jurisprudence due to its impact on the specific obligations imposed 

on individuals. While there is consensus among jurists regarding the 

common types of homeland (watan ‘urfi), which includes primary and 

adopted homelands, there is considerable debate concerning the notion of 

watan shar'i (religious homeland). This paper employs a descriptive-

analytical method, using library resources and examining both classical and 
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contemporary Imamiya jurisprudential texts to explore this issue and 

present the arguments of both supporters and opponents. Among the 

arguments of the Imamiya jurisprudence supporters, three types of 

narrations from the Ahl al-Bayt are often cited. However, opponents argue 

that these narrations pertain to watan ‘urfi of the adopted type, presenting 

objections to the supporters' stance. Proponents, such as Sahib al-Jawahir 

and Khoei, have responded to these objections and, by referencing the 

narration of Ismail ibn Bazi’, affirm watan shar'i as a distinct type of 

homeland. 
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 چکیده
شمرده   ی ش ن احکام خاص بر مکلفان، از مباحث مهم فقه بار   یل دل است که به   ی ین از مواوعات   یت وطن و ماه 

( اتفاق  ی و اتصاذ  ی و دو هسدم ین )وطن اصدل  ی وطن عرف    فقها، دربار  ی . البته به همان ان ازه که در یرا شدود ی م 
در   یفی توصد  یلی حاادر به روش تحل  قالۀ . م شدود ی اختلاف فتوا مشداه ه م  ی شدرع وطن    دربار  شدود، ی م  ی ه نجر د 

موادوع و طر  ادله موافقان و   ین ا  ی به بررسد یه، متق م و متوخر امام  ی فقه   ی ها کتابصانه و با نگاه به کتا   یو مح 
عصدمت و   یت از اهل ب  ی ه رسد  های یت سده دسدته روا  یه، مصالفان ین پرداخته اسدت. از جمله ادله موافقان فقه امام 

دانسدته و به    ی از نوع اتصاذ  ی ینها را در خصدوص وطن عرف  ی مصالفان وطن شدرع  بته که ال   باشد  ی م   ^طهارت 
اشدکالت پاسد  داده و با  ین به ا  یی ان . موافقان از جمله صداحب جواهر و خو وارد کرده  ی نجر موافقان اشدکالت 

 . کنن  ی از اهسام وطن  ابت م   یکی را به عنوان    ی ع وطن شر   ی ، بن بز  یل اسماع   یت استناد به روا 

  هاهواژ کلید

 .وطن، وطن عرفی، وطن شرعی، اعراض از وطن

 
  ی ادله موافقان و مصالفان وطن شدرع  ی (. بررسد 1403. ) علی؛ مشدایصی، زهیرا و سدپهری، زهرا ، غضدنفری   استناا  ه  ان  قااه   کک∗

  /jf.2024.68https://doi.org/98.2788810.22081 . 86- 63  (، ص  811) 31فقه،  .  ه ی امام   هان ی فق    گاه ی از د 
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 قادق 

 عمل به دسدددتورات دینی    منجوربحث از وطن از جمله مسدددائل مورد نیاز هر مسدددلمان به

 در گرو ین اسدددت  ،  هدااز جملده نمداز و روزه اسدددت. یگداهی از احکدام وطن و عمدل بده ین

 به عبارت   ؛که فرد مکلف ماهیت وطن را بشددناسدد  و با اهسددام ین یشددنایی داشددته باشدد 

 تنهایی برای عمل  دانسدددتن احکام ین به،  دیگر تا انسدددان وطن و اهسدددام ین را نشدددناسددد 

 کافی نیست.  

محل  و شدود که انسدان در ین اهامت داشدته باشد وطن از نجر لغوی به جایی گفته می

  ، ص9ق،  1421سدی ه،  ؛ ابن451  ، ص13ق،  1414منجور،  )ابنباشد    وی  سدکونت و زن گی شدص 

یی هسدم ین وطن    دارد وطن در اصدحلا  فقهی اهسدامی   .(663 ، ص2ق،  1414؛ فیومی،  239

هر  ،  شددود که وطن به حسددب معنای عرفیخرین فاهر میومت از برخی یرای  .عرفی اسددت

یا به جهت اینکه وطن   و  یا به جهت تول  در ین محلمحلی اسدت که موطن انسدان باشد  

)وطن اصدلی( یا از با  اینکه انسدان ینجا را ب ون اینکه    پ ر و مادر و اج اد او بوده اسدت

بده عنوان وطن برای خویش انتصدا   ،  مدادر و اجد اد او بداشددد   محدل تولد  او یدا وطن پد ر و

اتفاق نجر دارن  که فرد   نهای در بحث وطن اتصاذی همه فق   .)وطن اتصداذی(  کرده اسدددت

به عنوان وطن انتصا   ، نشدد ه و رشدد  نکرده باشدد   زادهتوان  هر مکانی را که در ین می

فقهدا این مکدان در صدددورتی  دیگر از امدا از نجر برخی    ؛کند  و حکم وطن اتصداذی را دارد

  این شدر   نهای برخی فق  .م کن یوطن اتصاذی خواه  بود که فرد در ینجا هصد  اهامت دا

پذیرن  و معتق ن  همین که فرد مکانی را به عنوان وطن انتصا  کن  و هص  اهامت  را نمی

کافی اسدت. این نوع از وطن    بودن ین مکانبرای وطن اتصاذی  ، داشدته باشد را  در ینجا 

؛ انصدداری  797  ، ص1ق،  1428؛ طباطبایی یزدی،  66 ق، ص1415)اصددفهانی،   مورد اتفاق همه فقهاسددت

کدمدپدداندی،  106  ، ص3ق،  1415دزفدولدی،   یدزدی،  120ق، ص  1409؛  حددائدری  بدروجدردی،  628ق، ص  1414؛  ؛ 

  ، ص8ق،  1374؛ حکیم، 397، ص 1ق،  1423؛ صددد ر،  234 ، ص20ق،  1418؛ خویی،  23، ص2ق،  1426

   .(227ق، ص  1418؛ سبحانی تبریزی، 104

همین نوع از وطن  ،  شددودن پرداخته می اه در این مقاله بکهسددم دوم از اهسددام وطن  

از دیربداز محدل  ،  این مبحدث بده دلیدل اهمیدت و جدایگداهی کده در فقده دارد  چند هر  اسدددت؛
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  پژوهش ولی    ؛اند بده ین پرداختده  نهدای فقده بوده و بسدددیداری از فق   نلمداابحدث و بررسدددی عد 

دی ه نشد ه اسدت.  ین موافقان و مصالفان  ادله  بررسدی مسدتقلی در خصدوص وطن شدرعی و 

تطن شئئئئ عم  توان بده کتدا   بده طور خداص میزمینده،  در این  هدای موجود   امیدان کتد   از

 بحدث از کجدایی وطن    در این کتدا   .ا ر خدانم زهرا نداصدددرزاده اشددداره کرد  کجئاسئئئئ 

 عمی  زنجانی    اسدددت؛  ادله موافقان و مصالفان طر  نشددد ه  دربار شدددرعی اسدددت و بحثی  

 به بحث  ،  یزگا  فقه اسئئلاممتطن ت سئئ  مدن ت آثاد حقو م آن ا   در بصشددی از کتا   هم  

 خدانم مهنداز  ؛  اند و بده بیدان حکم ین بسدددند ه کرده  از مصدددد اق وطن شدددرعی پرداختده

 ،  اهسددددام وطن ، پس از طر   بدا عنوان »بررسدددی انواع وطن در فقدهو   ایهمقدالد   دردهقدان  

 ولی بداز هم ادلده    ؛بده عنوان یکی از اهسدددام وطن توادددیه داده اسدددترا  وطن شدددرعی  

،  و مقالت  ها اک ام از کت اسدددت. به هر حال هیچ کردهبررسدددی نرا  موافقان و مصالفان  

   نگدارند ه این بداور  بده  کده  حدالیاند ؛ درنکردهنقدادی    بررسدددیادلده موافقدان و مصدالفدان را  

 از بیدان    پس تواند  در تثبیدت وطن شدددرعی مل ر بداشدددد ؛ بندابراین در این مقدالده  امر می

ادلده موافقدان و مصدالفدان را بررسدددی و ارزیدابی  ،  شدددرعیاهسدددام وطن و نیز بحدث از وطن  

 .خواهیم کرد

 آرا  ۀقعرک ؛وط  شرعی. 1

برخی معتق ن  وطن شدرعی یکی   .متفاوتی دارن  یرایدر خصدوص وطن شدرعی    نهای فق 

در    و وطن شددرعی»ن  که عنوانی به اسددم  باوربر این  دیگراما برخی    ؛از اهسددام وطن اسددت

ی که برخی از ین اسددتفاده کرده و معتق ن  هسددم  هایاهسددام وطن محر  نیسددت و روایت

کند   همدان وطن اتصداذی را بیدان می،  کند دومی از وطن را در مقدابدل وطن عرفی محر  می

 که نوعی از وطن عرفی است.

وطن شدرعی شدهری اسدت که شدص  در ین ملکی دارد ،  نهای بنابر تعریف مشدهور فق 

وهتی از ینجا اعراض کرد و شددهر دیگری   کن  وماه اهامت و در ین ملی به م ت شددش 

ینجا وطن شدرعی  ،  تا زمانی که ملی او در ین شدهر باهی اسدت،  را به عنوان وطن برگزی 

 .(229ق، ص  1418)سبحانی تبریزی، شود  او حسا  می
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 وط  شرعی  قوافاان و قخاهفان. 2

 وط  شرعی  و قخاهفان  قوافاان. 1-2

ماه به صددورت  راه ملکی داشددته باشدد  که شددش   یاگر فرد در ا نا  نهای نجر برخی فق  بنابر

نماز او تمام اسدت و شدر  نیسدت که اسدتیحان  ، متوالی یا متفرق در ین اسدتیحان کرده باشد 

کن ( و شدر  نیسدت فرد )کفایت می در ین اسدت ویکه   یبلکه در بل  ؛در ملی باشد 

ای  بلکه اگر برای او مزرعه ؛باشد دارای ملکی باشد  که صدلاحیت برای سدکونت داشدته  

ان  دهیورفقهی   های ادر برخی کت   ؛ نیز(390، ص4ق،  1414)حلی،  نماز تمام است  ،  هم باش 

ماه یا  با رسددی ن به شددهری که شددص  در ینجا ملکی دارد و در ین شددهر به م ت شددش 

از ینجا  ، روزشد ن دهاز تمام  پیش اگرچه   ؛تمام اسدت  شنماز،  بیشدتر اسدتیحان کرده باشد 

، ص  2ق،  1380)شددهی   انی،  دانن   هصدد  سددفر داشددته باشدد . ایشددان این محلب را اجماعی می

بلکه وطن شدرعی   ؛بالفعل محل اهامت انسدان باشد ، البته لزم نیسدت وطن شدرعی  .(1029

های گذشدته )مثلا  بیسدت  ملکی در ینجا داشدته باشد  و سدال  ۀجایی اسدت که انسدان یی خان

  اسدت؛ ولی بع ها  ت اهامت داشدتهماه به هصد  وطنیه در ینجا به م ت شدش   سدال هبل(یا سدی

،  در این صدورت ین مکان  .از اهامت در ینجا منصدرف شد ه و از ینجا اعراض کرده اسدت

تا زمانی که ین خانه    هابرخی روایت محابقولی  نیسدددت؛وطن عرفی او و محل اهامت او 

اصددحلا   در،  تعب ا  نماز او در ینجا تمام اسددت. به چنین محلی،  در ملکیت او باهی اسددت

  ولی متوخرین حتی   ؛ت ین اسددته ما صددحه  میانشددود که مشددهور  وطن شددرعی گفته می
له به احترام نجریه و فتوای  ئ سدی  در این مسد   ان . البتهکرده  این نجریه را رده ،  ع ت یزدی در 

نکته مهم در وطن شدرعی    .(26/10/1391)موسدوی جزایری،    احتیا  مسدتحبی هائل اسدتبه ، ه ما

ماه در ین اهامت  این است که وطن شرعی جایی است که فرد در ینجا ملی دارد و شش 

یعنی هصد  زن گی در ین   ؛حتی اگر بع  از ین از محل برود یا اعراض کن   ؛کرده اسدت

 وطن شرعی او خواه  بود. ،  را ن اشته باش  تا زمانی که در ینجا ملکی دارد

 وط  شرعی قخاهفان. 2-2
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وطن فقو یی هسم است که همان همانا ،  استفاهر  متاخرین  از  بعضیکلام  از  ینچه  

وطن عرفی است و ینجا محل و موطنی است که یا خود فرد در ینجا ب نیا یم ه یا موطن  

این گروه به وطن    .یا اینکه ینجا را برای زن گی انتصا  کرده اسدت، یبا و اج اد اوسدت

 شرعی هائل نیستن .  

به  بوت وطن شدرعی هائل نیسدت. به نجر وی وهتی شدص  مکلف در  ع ت صداحب  

د و کرمی اتصداذ  یاز اینکده ینجدا بده نیدهت وطن دا  پس یدی جدایی ملکی داشدددتده بداشددد  و  

مشددهور این اسددت که حکم وطن عرفی دارد و اگر از  ، ماه هم در ینجا سدداکن شدد شددش 

اند  و بده وجو  تمدام خواند ن نمداز و ینجدا را وطن شدددرعی ندامید ه،  ینجدا اعراض کرد

ینجا  ،  از اعراض  پس   ع تاز نجر خود صدداحب ؛ ولی ان دهکربودن روزه حکم  صددحیه

 .(142، ص 2،  ق1409)طباطبایی یزدی، شود  حکم وطن جاری نمی

عنوان »تنبده و فدذلکده لمدا سدددبقو    بدامبداحدث را    ۀنتیجد ،  بروجردی در پدایدان بحدث از وطن 

ینها    ۀان  و از جملکنن   ینچه که اصددحا  به عنوان هواط  سددفر ذکر کردهچنین بیان می

مراد ینها هاطعیت تعب یه  ،  ده اسددتکرماه در ین اسددتیحان  کردن بر ملکی که شددش مرور

که در عرف را  کردن به دارالهامة  به همین دلیل اسدت که مرور  ه؛نه هاطعیت حقیقی ،  اسدت

حقیقی  ،  که روشددن اسددت که هاطعیت وطن حالیدر ؛ان ذکر نکرده،  شددودوطن نامی ه می

ین اسدددت که چنین وطنی در ین زمان محل    سدددبببه  ، اسدددت و نبود اخبار در این مورد

گردد کده  بدا این بیدان روشدددن می  .(166-164ق، صددد   1416)بروجردی،  بحدث نبوده اسددددت  

  ان .پذیرفته رابه مشهور  و  منس در اینجا دی گاهبروجردی 

ایشدان وطنی را که در  اسدت.سدبزواری  ،  که منکر وطن شدرعی اسدت  نیهای یکی از فق 

بزی  در صدد د دان  و معتق  اسددت روایت ابن همان وطن عرفی می،  اسددت یم ه  هاروایت

ماه جاری مجرای تمثیل برای کردن شددش بلکه ذکر  ؛ی تعب ی اسددتیحان نیسددتابیان معن 

نده اینکده  ،  شدددودکردن یکی از افراد ین چیزی اسدددت کده اسدددتیحدان بده ین محقق میبیدان

داشددتن هم در لغت اعم از  همان طور که منزل  ؛ماه خصددوصددیت داردبگوییم این شددش 

ملی    ایشددان معتق  اسددت وجهی ن ارد که از صددحیحه اسددتفادرو  همین از ؛ملی اسددت

بزی  مصالفتی با معنای وطن عرفی ن ارد. با توجه به این محالب  ابن   ۀصدددحیح  پس   ؛شدددود
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 ی در با  وطن از این اخبار بسدیار بعی   کردن معنای تعبه ایشدان معتق  اسدت که اسدتفاده

  کند  ت در عد م ین بر امور عرفی کفدایدت میاینکده شدددی در تعبد یده   بر  افزون  ؛اسدددت

  .(236، ص  9ق،  1413)سبزواری، 

پس تع د وطن عرفی   ؛حکیم هم یورده اسددت  وطن در وطن عرفی منحصددر اسددت

کن  برای اینکه فرد دو منزل در دو شدهر یا دو هریه داشدته باشد  که هصد    به ممکن اسدت

همیشده در ین دو سدکونت داشدته باشد  و مق اری از سدال را در هر یی از ینها زن گی  

همچنین تع د وطن عرفی ممکن اسددت به اینکه فرد دو همسددر در دو شددهر داشددته    ؛کن 

سددر برد یا به صددورت  ه ماه را در دیگری بماه از سددال را در یکی و شددش باشدد  و شددش 

بلکه ممکن اسدت کسدی سده وطن داشدته و بعی  نیسدت که   ؛مصتلف در ینها سداکن باشد 

 .(111، ص8،  1374)حکیم،  بیشتر از این هم باش 

 قسنادات قوافاان و قخاهفان وط  شرعی. 3
ادروری اسدت که در این جایگاه به بررسدی  ،  ن وطن شدرعیامصالف  ن وابا توجه به موافق 

 ادله موافقان و مصالفان وطن شرعی پرداخته شود.

 ا ه  قوافاان وط  شرعی . 1-3

 کنن  موافقان وطن شرعی برای ا بات ادعای خود به دو دلیل استناد می

 اجماع ؛ دلیل اول
علامه حلی در ،  اسددتاو ادعای اجماع فهمی ه شدد ه   هایاولین کسددی که از عبارت

نویسدن   اگر در وسدو مسدافت برای فرد مسدافر ایشدان در ینجا می .باشد می  تیک ةکتا   

سدفر او  ، ماه اسدتیحان کرده اسدتمکانی باشد  که در ین ملکی دارد و در ین ملی شدش 

،  ق1414)حلی،  شود و از نجر علمای امامیه بر او واجب است که نماز را تمام بصوان  هح  می

،  ق1409)طباطبایی یزدی،  از ایشدان ادعای شدهرت بر وطن شدرعی شد ه اسدت    پس   .(390، ص 4 

 .(473، ص 3 
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 روایات  ؛ دلیل دوم 
 توان در چهار دسته خلاصه کرد  روایات را می

ای کن  هرگاه فرد وارد هریهی اسدددت که به طور محلق بیان میهایدسدددته اول روایت

داشددتن ملی را    هااین دسددته از روایت .نماز او تمام اسددت،  شددود که ملکی در ینجا دارد

به اشدکالت ین اشداره  ،  دانن  که در ادله مصالفانکافی دانسدته و هصد  توطن را شدر  نمی

 × حجا  از امام صددادقعب الرحمن ابن   ۀصددحیح،  هااز جمله این روایت ؛خواهیم کرد

وحلتْق    »اسدت بْ   اله   سدح بحاعح ن    ×أح ل    عح جق رق م نْ ی الرَّ
اف  ا  أحرْض    إ لحی أحرْض    سدح اهق وادح یوإ نَّمح لق هقرح عحتحهق  ی نزْ 

لاح ح وإ ذحا کقنتْح ف   كح فحوحت مَّ الصَّ اكح وأحرْاح لتْح هقرح رْ ی غح  یهحالح إ ذحا نحزح ق،  1409)حرعاملی،  و  ر  أحرْا كح فحقحص 

 .  (429، ص 8 

چه هابل   ؛ ن دانی هسددتن  که محلق داشددتن ملی را شددر  میهایروایت،  دسددته دوم

ای هم در محلی داشددته  یعنی حتی اگر نصله  ؛سددکونت باشدد  و چه هابل سددکونت نباشدد 

چون به    ؛در این صدورت هم نماز کامل اسدت،  اگر در حال سدفر از ینجا عبور کن ،  باشد 

 × روایت مو قه عمار اسدت که از امام صدادق،  هااز جمله این روایت  اسدت؛  وطن رسدی ه

ل     یف  »نقدل گردید ه اسدددت    جدق فحر  فح   یصْرق ق ف  یالرَّ رُّ ب قحرْ ی سدددح ار  فح   ة  لدحهق ید مق وْ دح لق ی أح ا هدحالح  ی ف    نزْ  ت مُّ  یهدح

لاح ح ولحوْ لحمْ   ٌ  ولح یالصددَّ اح  ح ْ یکقنْ لحهق إ لَّ نحصْلحةٌ وح رْ ول وْ ی قصْددق هق الصددَّ رح ضددح مْ إ ذحا حح ای مق وهقوح ف  صددق و  هح

   1.(36، ص86ق،  1403؛ مجلسی، 493، ص8ق،  1409)حرعاملی، 

اسدتیحان تفصدیل هائل ن صدورت اسدتیحان و غیرمیاکه  اسدت  ی  هایدسدته سدوم روایت

شدود که معیار در تمام خوان ن نماز این اسدت  اسدتفاده می  هااز این دسدته روایت ان .شد ه

  که فرمود  7الحسددن مانن  روایت علی بن یقحین از ابی ؛که ین محل وطن شددص  باشدد 

ل    کدقلق » نزْ  لد كح   م نْ   مح از  ندح فحعحلح   مح هق  تحوْط ندق    ؛ (213، ص  3ق،  1407)طوسدددی،  و  رق ی ه  التَّقصْددد  ید كح ف  ید لح تحسدددْ

ل    یف  »   کده فرمود  ×همچنین روایدت حمداد بن عثمدان از امدام صدددادق جدق رق فح ی  الرَّ
اف  رُّ  ی سدددح مق

ل   نزْ  ر    یف   لحهق  ب المْح مْ ی ق  یالحَّ لاح ح أح رق هحالح یت مُّ الصدَّ لق الَّذ  یقحصد  نزْ  ا هقوح المْح رق إ نَّمح نحهق  یقحصد  طَّ )طوسدی،  و  تحوح

  .(212، ص  3ق،  1407

 
 نجر مصالفان نیز در این مورد بیان خواه  ش .. 1
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که  بوت وطن شددرعی را به دو هی  داشددتن ملی و ی اسددت  هایدسددته چهارم روایت

شددون .  مقی  می  هانصسددت روایت  ۀدو دسددت   هابا این روایت  ؛کن ماه مقی  میاهامت شددش 

بزی  که در ین از جمله صدحیحه ابن   ؛دلیل موافقان همین روایات دسدته سدوم اسدت  عم 

هام»یم ه اسدت    هح أی رح شح قامح عح یعحت ه  فحقالح  لبوسح ما لحم یحنو  مق ر ف ی اح ققحصد  ل ی جق ن الرَّ ولتقه عح إله ، سدح

لٌ یحسددتحوط نقه نز  یها مح
قق یمق ف یه  ،  أن یحکقونح لحه ف  لٌ ی نز  یها مح

فحققلتق  ما الإسددت یحان  فحقالح  أن یحکقونح ف 

تدَّهح أشدددهقر لدحهو  ،  سددد  خح تی دح یهدا مح
قت مُّ ف  ی ی

رعداملی،  ؛ ح451، ص  1ق،  1413بدابویده،  )ابنفدحذذا کدانح کدحذلد 

 . ش مصالفان در جای خود بیان خواه    یرایکه در این مورد نیز   (494، ص  8ق،  1409

دو هی  ملی داشدتن و اهامت ،  شدر  مقبولیت وطن شدرعی،  پس بنابر نجر مشدهور فقها

 ماه در ین محل خواه  بود.شش 

روایت ،  بال به ین بیشدترین اسدتناد شد ه اسدت  هایروایت  میانترین روایتی که در مهم

ک ام در صد ق وطن  که هیچ ان در این روایت امام سده هی  محر  کرده .باشد بزی  میابن 

 عرفی شر  نیست 

 . داشدتن ملی شدر  اسدت،  ملکیت  فاهر صدحیحه این اسدت که در این نوع وطن  .1

ان  و »لمو در عبارت »له فیها منزل یسدددتوطنهو را برای تملیی گرفته  فقیهانبرخی  

  معتق ن  که امام در جوا  سددائل ملی را برای اتمام نماز شددر  دانسددته اسددت

  .(244، ص 20ق،  1418)خویی، 

ماهه را  اهامت شدش ،  یقیم فیه سدتة اشدهرو  ماه  امام در عبارت »منزلٌ شدر  اهامه شدش  .2

که این هی  در صدد ق وطن عرفی  حالیدر  ان ؛در این نوع از وطن شددر  دانسددته

در  ، شدر  نیسدت و اگر فردی در سدال سده یا چهار ماه هم در محلی زن گی کن 

 .(245، ص 20ق،  1418)خویی، کافی است  ، اینکه ینجا وطن عرفی او باش 

فیهو مذکر اسددت و به    شددر  اهامه در منزل مملو   اددمیر در »یسددتوطنهو و »یقیمق  .3

پس معنای کلام امام این اسددت که اشددکالی ن ارد شددص  در   ؛گرددمی منزل بر

مگر اینکه در ینجا منزلی داشددته باشدد  و در ین   ؛نماز را شددکسددته بصوان ،  اددیعه

اینکده برای    فرمداید امدام می،  چون در جوا  از اسدددتیحدان  ؛اسدددتیحدان کرده بداشددد 

این عبارت   .ماه اهامت کرده باشد شدص  در ادیعه منزلی باشد  که در ین شدش 
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این در حدالی اسدددت کده    .اشددداره دارد بده اینکده اهدامدت در منزل موادددوعیدت دارد

اسدتحیان در بل  یا هریه ، یی متعارف از مفهوم اسدتحیان وهتی به صدورت محلق می

ن به حسدب عرف بر داشدتن ملی مسدکونی متوهف  چون توطه   ؛نه اسدتیحان،  اسدت

چون متوجه شدد  که    ؛کن ال میلاسددتیحان را سدد بزی  بحث  ابن  رو  همین از  ؛نیسددت

 .(244، ص 20ق،  1418)خویی، مقصود امام در اینجا وطن عرفی نیست 

 ا ه  قخاهفان وط  شرعی . 2-3

کسدی که در شدهری ملکی ،  یبزبر اسداس روایت ابن ی،   گاه موافقان وطن شدرعیاز د

به شدمار  وی وطن شدرعی  ینجا  ، ماه در ین سداکن شد ه باشد داشدته باشد  و م ت شدش 

و معتق ن     ان هکرد  مستر  از روایت را نق   ی رود. اما مصالفان وطن شرعی همان دو همی

ۀ  نصسددت اینکه از کلم این دو شددر  در وطن اتصاذی از اهسددام وطن عرفی محر  اسددت.

لٌ یحسدتحوط نقهو   »لهو در جمله  نز  یها مح
بلکه ین کلمه    ؛شدودیت اسدتفاده نمی ملک،  »أن یحکقونح لحه ف 

 امانت و عاریه سازگار است.،  توان  برای اختصاص باش  که با اجارهیم

،  اجارهاینکه  یا  اشدد چه در تملیی وی ب ؛منزلی دارد که از ین اسددتفاده کن   فردمثلا  

یعنی منزل به    ؛فرمای   »منزلهو امام می  هادر برخی روایت؛ زیرا باشددد بوده امانت یا عاریه  

توان  پس نمی  ؛کن در این مورد هم اختصدداص کفایت می اسددت واددمیر ااددافه شدد ه  

   .(109، ص 8،  1374)حکیم، رسان   مالکیت را می  هاهح  گفت این روایتبه

جهت تحقق صد ق  ، بارماه برای ییاهامت شدش اسدت نق  دوم اینکه چه کسدی گفته  

بزی  این اسدت که »أن یحکقونح  وطن شدرعی کافی اسدت  عبارت حضدرت در صدحیحه ابن 

تَّهح أشدهقرو  قق یمق ف یه سد  لٌ ی نز  یها مح
رفته مضدارع  کارهبار اهامت کرده باشد . فعل بنه اینکه یی  ؛ف 

صددحبت در منزلی اسددت که   .  اسددت و در معنای فعل مضددارع اسددتمرار وجود دارد ...

مان  و اصدلا  اعراادی در کار نیسدت و این مسدئله بر وطن  ماه در ین میسدالی شدش ،  شدص 

گفته  ،  ماه در جایی اهامت داشدته باشد یعنی اگر کسدی سدالی شدش   ؛کن عرفی صد ق می

  .(109، ص  8،  1374)حکیم، که او دو وطن دارد    شودمی

 مانن ،  فرمود یی نصله هم داشدته باشد  کافی اسدتکه  نق  سدوم اینکه روایت حضدرت  
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ل   یکنن   »ف  سدنت به ین اسدتناد میروایتی اسدت که اهل جق فحر  فح   یف   صْرق ق ی  الرَّ رُّ ب قحرْ ی سدح ة  لحهق  یمق

ار  فح  وْ دح لق ف  ی أح ا هحالح ی نزْ  لاح ح ولحوْ لحمْ  یهح ٌ  ولح یت مُّ الصدددَّ اح  ح ْ یکقنْ لحهق إ لَّ نحصْلحةٌ وح رْ ول مْ إ ذحا  ی قصْدددق صدددق

وْمق وهقوح ف   هق الصدَّ رح ضدح او ی حح اول  احتمال   .(36، ص86،  1403مجلسدی،   ؛493، ص 8ق،  1409)حرعاملی،   هح

 انیا  این روایت با صددحیحه    ؛چون موافق نجر اهل سددنت اسددت ؛تقیه وجود داشددته باشدد 

فرمای  که بای  اسددتیحان در منزل اتفاق  چون در ین صددحیحه می  ؛بزی  معارض اسددتابن 

 .  (351-  345، ص   4ق،  1408)محقق حلی،   کن  الثا  این مو قه اصلا  ملکیت را  ابت نمی  ؛بیافت 

  بزی  در مقام تفسدیر اسدتیحان )اتصاذ وطن( نق  چهارم اینکه حضدرت در صدحیحه ابن 

مفهوم اسدتیحان روشدن   .وطن دایمی  ابت شدود،  ماههتا با صدرف اهامت شدش اسدت نبوده  

توان اتصداذ وطن کرد و بزی  سدددلال کرد بده چده طریقی میابن   .اسدددت و پرسدددید ن ند ارد

   فرمای حضددرت طبق این روایت می  .(109، ص 8،  1374)حکیم،  حضددرت هم پاسدد  فرمود

فرمای  مگر میکن  و میی محر   یسدپس اسدتثنا  .»نماز ین شدص  در ادیعه شدکسدته اسدت

پس از بیان این   ؛منزلی داشته باش  که ین را وطن خود هرار داده باش ، اینکه در ین محل

به  ،  و اگر سدلال راوی نبود  اسدت بیشدتری ن ادهحضدرت سدکوت کرده و توادیه  ،  اسدتثنا

از سدددلال راوی از    ؛ ولی پس کردن اکتفا می،  همین مق ار که بر وطن عرفی دللت دارد

یعنی انسدان منزلی داشدته باشد  که در ین به  ،  اسدتیحان   فرمای حضدرت می،  معنای اسدتیحان

جوا  حضددرت به این سددلال با وطن عرفی سددازگار    .ماه اهامت کرده باشدد م ت شددش 

»أن یحکقونح ف یها    فرمای مضدددارع می  ۀصدددیغ بانه با وطن شدددرعی؛ زیرا حضدددرت  ،  اسدددت

نز لٌ  قق یمق  مح تَّهح أشهقرو. حال ینکه سلال از شکسته یا تمام ی خوان ن نماز است و استیحان  ف یه سد 

تیحان و خوان ن نماز بای  به اسد نماز ماادی اسدت؛ یعنی تمام  خوان ندر منزل نسدبت به تمام

به عبارت دیگر در صددورتی که ین شددص  در گذشددته به   ؛ماه مسددبوق باشدد اهامۀ شددش 

بای  نماز را به صورت تمام بصوان ؛    اکنون، است  ماه در این منزل اهامت داشتهم ت شش 

پس برای ص ق  ؛خوان ن  الن نماز به خاطر اهامۀ یین   او در این منزل استنه اینکه تمام

معنای وطن شدددرعی لزم اسدددت حضدددرت با صدددیغۀ ماادددی این محلب را بیان کنن  و 

لٌ   بگوین  نز  یها مح
تَّهح أشددهقرو  أهامح  »أن یحکقونح ف  هة أشددهر نسددبت به اهامۀ    ؛ف یه سدد  چون اهامۀ سددت

هة أشدهر بای  این سدابق اسدت و محل کلام نیز زمان نماز خوان ن اسدت؛ از، نماز رو اهامۀ سدت
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بنابراین از اینکه حضددرت این محلب را با صددیغۀ   ؛به صددورت مااددی وگذشددته بیان شددود

شدود کلام ایشدان نافر به وطن  معلوم می،  ماادی نفرمود و از صدیغه مضدارع اسدتفاده کرد

یا نافر به   و  بلکه اسدتعمال صدیغۀ مضدارع توسدو ایشدان یا نافر به یین ه اسدت  ؛شدرعی نیسدت

ماه در ین منزل شدش ، دوام واسدتمرار اسدت؛ یعنی ین شدص  بای  همیشده و در هر سدال

وطن نافر اسدت که یکی از  ذوافراد  در این صدورت کلام حضدرت به  ؛اهامت داشدته باشد 

 ماه سددال در ینجا و شددش ،  باشدد  و به معنای این اسددت که انسددانمصددادیق وطن عرفی می

یعنی در    ؛کن میمان  و این رویه را هر سددال تکرار  ماه دیگر در وطن دیگرش میشددش 

وطن شدرعی  ،  پس مراد این روایت ؛در یین ه هم بای  باشد  و  الن نیز هسدت،  گذشدته بوده

 بلکه مراد وطن عرفی است.،  نیست

ماه و بحث ملکیت در روایات  چون شددر  اهامت شددش ،  گفتهپیش با توجه به محالب 

 اینکه چون   افزون بر ؛این بیشددتر با بحث وطن اتصاذی مناسددب اسددت، محر  شدد ه اسددت

بر ملکیدت دللدت ند ارد و ذکر منزل از بدا   ،  اند لم در روایدت را برای اختصددداص گرفتده

 غلبه است.

  ان  گفتهبرخی  مصالفان معتق ن  ،  در خصدوص اجماعی که موافقان بر ین هائل هسدتن 

ن  ماه برای توطه هصد  اهامت شدش ؛ وگرنه ن دایمی وجود داشدته باشد بای  از اول هصد  توطه 

به  بوت  فقها  ان  اصدلا  مشدهور  برخی هم ادعا کرده .(245، ص  14تا،  )نجفی، بی  کافی نیسدت

بلکه معتق ن  مسافر وهتی وارد مکانی ش  که در ین ملکی دارد    ؛وطن شرعی هائل نیستن 

به  ،  که هنوز حکم مسدافر را دارددرحالی، اسدتماه سدکونت داشدته  در ینجا شدش   ترپیش و 

خلاف فهم   نده اینکده شدددارع بر،  خواند ن نمداز اسدددتاو تمدام  ۀوفیفد ،  بزی روایدت ابن   دلیدل

معنای خاصدی برای وطن جعل کرده باشد  و این اشدتباه برخی متاخران از کلمات  ، عرف

از زمان    تنهابنابراین بای  گفت که این شدهرت    ؛(25، ص  2ق،  1426)بروجردی،    مشدهور اسدت

پس این شدهرت از نوع شدهرت    ؛وجود داشدته اسدت  دیاضمحقق و علامه تا زمان صداحب  

 فتوائیه است و ا بات وطن شرعی با ین امکان ن ارد.

 . پاسخ قوافاان وط  شرعی ه  نادهای قخاهفان 3-3
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در پاسد  به ادله مصالفان از جمله  ،  که از موافقان وطن شدرعی اسدت  صداحب جواهر

پاسدد  نق  نصسددت به نجر »فرمای    ان . ایشددان میشدد ه یادیورنکاتی را   دیاضصدداحب  

»لهو فهور در ملکیت دارد و ینچه از »منزلهو و   ۀاین اسدت که لم در کلم جواه صداحب  

نه اینکه ادنی ارتبا   ، همان مالکیت است، رس  و منسبق به ذهن است»ایعتهو به ذهن می

بزی  که  ابن   ۀ.در پاسددد  نقد  دوم بای  گفت در صدددحیح  (250، ص  14تا،  )نجفی، بی  و باشددد 

در بحث    .(251، ص 14تا،  )نجفی، بی بار استفهور در همان یی، ماه طر  شد هاهامت شدش 

بلکه همین مق ار که عرف  ؛ماه لزم نیسددتوطن اتصاذی هم بیان شدد  که اهامت شددش 

به بیان دیگر اگر هرار باشدد  طبق نجر مصالفان   ؛بگوی  اینجا وطن فرد اسددت کافی اسددت

ماه و داشدتن ملکیت در این بحث موادوعیت داشدته باشد  و فرد هر سدال در  اهامت شدش 

این همان وطن  ،  ماه به صدورت مسدتمرین هم شدش ، محل مورد بحث حضدور داشدته باشد 

بلکه ینجه در   ؛اتصاذی است که البته در بحث وطن عرفی محر  ش  ملکیت شر  نیست

 . (252، ص  14تا،  )نجفی، بی کردن مق مات بودهص  اهامت و فراهم، وطن اتصاذی شر  بود

لٌ یحسدددتحوط نقهو   اشددداره به این نکته معتق ن  از عبارتبا خویی نیز   نز  یها مح
»أن یحکقونح لحه ف 

 یدی خداندۀ ملکی داشدددتده و در ین ،  ین شدددص  بداید  در ین محدل  کده  شدددودفهمید ه می

 اسددت؛  خانۀ ملکی داشددتن شددر  نبوده ،  اسددتیحان کرده باشدد . حال ینکه در وطن عرفی

 کن  و وطنیت و اسددتیحان در ین بلکه صددرف سددکونت انسددان در ین شددهر کفایت می

 پس    ؛نه ین خانه،  گوی  ین شددهر وطن من اسددتشددود؛ یعنی انسددان میشددهر حاصددل می

فرمای  اول  خانۀ او بای  ملی او  چون حضدرت می  ؛نافر به وطن عرفی نیسدت، این روایت

 انیا  بای  ین خانه را اسدددتیحان کرده باشددد  که خلاف مبنای فقها در وطن عرفی    ؛باشددد 

بلکه اگر خانۀ    ؛اسددت؛ زیرا در وطن عرفی لزم نیسددت انسددان خانۀ ملکی داشددته باشدد 

 در صددد ق وطن عرفی کفدایدت  ،  اسدددتیجداری هم داشدددت یدا اینکده خدانده بده دوش بداشددد 

اصددل سددکونت در یی شددهر به هصدد  دایم اسددتو  ، چون میزان در وطن عرفی  ؛کن می

 .(244ص ،  20ق،  1418)خویی، 

لٌ کدارن از فعدل مضدددارع بدهابرداشدددت منکر نز  یهدا مح
رفتده در روایدت »إله أن یحکقونح لدحه ف 

تَّهح أشددهقرو ،  یحسددتحوط نقه قق یمق ف یه سدد  لٌ ی نز  یها مح
اسددتمرار  ،  فحققلتق  ما الإسددت یحان  فحقالح  أن یحکقونح ف 
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،  ماه در جایی اهامت کرداز اینکه فرد شددش  پس زیرا   ؛ماه اهامت بوده اسددتبرای شددش 

 هید  دوام را در خود    و اسدددتیحدان»  واژ همچنین    ؛گوید  کده او مقیم ینجداسدددتعرف می

 اسددتیحان   واژ از  ، اسددتماه مقی  کرده که حضددرت اسددتیحان را به شددش ینجااما از  ؛دارد

 ماهه داشدته باشد ؛ یعنی  شدود و مقصدود این اسدت که اسدتیحان شدش هی  دوام فهمی ه نمی

  ؛ماه در ینجا هص  توطن کن  و این در خصوص وطن اتصاذی محر  نیستبه م ت شش 

البته ما هبول داریم که فعل در استمرار فهور    .ماه را شر  ن انستیمچون هص  اهامت شش 

شدددهید   انی،  و   130، ص 9ق،  1419  )شدددهید  اول،  اما بای  در اینجدا به علدت دو اجمداع منقول  ؛دارد

و   ریماز این فهور دسدت بردا،  و شدهرتی که در این مسدئله وجود دارد  (1029، ص2،  1380

نددکددنددیددم هددبددول  را  فددهددور    ؛دوام  از  بددایدد   شددددهددرت  و  اجددمدداع  جددهددت  بدده   پددس 

   یعنی ، ابی خلف  ابن   ۀصدد ر روایت صددحیحعبارت  روایت دسددت برداریم و با توجه به  

و  کحندحهق ا هحْ  سدددح  نمداز را بای   ،  باشددد  در ین مکدان سددداکن بوده  ترپیش اگر فرد ،  »إ نْ کحانح م مدَّ

بده ذیدل حد یدث کده می ا لحمْ     فرمداید تمدام بصواند  و بدا توجده  انح م مدَّ إ نْ کدح کقندْهوی»وح  ،  سدددْ

،  در مکان مورد بحث سدداکن نبوده باشدد   ترپیش به دلیل وجود حرف »لمو زمانی که فرد 

)نجفی،  ده  بنابراین حرف »لمو اعراض بع ی را نشان نمی ن ارد؛ینجا برای او حکم وطن  

 .(251، ص 14تا،  بی

ل   یحلبی »ف    ۀاما با توجه به صدحیح جق رق فح ی  الرَّ
اف  ل  لحهق ف  ی سدح نزْ  رُّ ب المْح ر   یمق لاح ح  یق  یالحَّ ت مُّ الصدَّ

مْ   رق هحالح یأح لق الَّذ  یقصْق نزْ  ا هقوح المْح رق إ نَّمح و   یقصْق نحهق طَّ  جواه  صاحب ،  (212، ص 3ق،  1407)طوسی،    تحوح

نمی  واژ  مضددددارع  صدددیغدده  اصدددلا   را  مدداادددی    ؛داندد »توطنددهو  صدددیغدده  را  ین   بلکدده 

توان  چون می  ؛کنن ه نیسددتالبته این دلیل ایشددان هان  .(252، ص  14تا،  )نجفی، بیخوان   می

توان به صددورت  باشدد  و می جواه مااددی خوان  تا دلیلی برای صدداحب  ۀصددیغبه  فعل را  

 ؛ و مصالفان وطن شددرعی باشدد  دیاضدلیل برای حرف صدداحب  تامضددارع خوان     ۀصددیغ

نیسددت و   پذیرفتنیبنابراین این بصش از دلیل موافقان وطن شددرعی در بحث فعل »توطنهو  

 جای اشکال دارد.

 وعمار را جز  ۀفرمای   مصالفان روایت مو ق در پاسددد  نق  سدددوم می  جواه صددداحب  

  »این روایدت مضدددمونی دارد و کردند  کده بداید  ین را بر تقیده حمدل اهی دانسدددتد هدایروایدت
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این روایدت از جهدت مداند ن و .  گوید  کده اهدامدت بکند  تدا مثدل هول اهدل سدددندت بداشددد نمی

شود و به این  ماه حمل میپس این روایت بر خصوص اهامه شش   ؛نمان ن فرد اطلاق دارد

 .(253، ص14تا،  )نجفی، بیگرددو ترتیب در روایات شیعه داخل می

سدکوت حضدرت  ، ناخلاف اسدت لل منکر     برنویسد ایشدان در پاسد  نق  چهارم می

لٌ یحستحوط نقهو  پس از عبارت نز  یها مح
دللت ن ارد بر اینکه مقصود در اینجا   »إله أن یحکقونح لحه ف 

نه اسدتیحان در منزل؛ ، اسدتیحان در شدهر اسدت،  چون ملا  وطن عرفی ؛وطن عرفی اسدت

نبودن محلب و روشددن   به دلیلرو  این وطن انسددان اسددت نه یی خانه؛ از،  یعنی یی شددهر

محم  بن  ،  کن نمیهصدد  وطنیت برای ین خانه  ،  گاه انسددان در یی خانۀ معیهن اینکه هیچ

معنای استیحان چیست  وگرنه معنای  که  پرسد   و می  شدودمیاسدماعیل بن بزی  دچار ابهام  

که حضدرت  ینجااما از  ؛وااده اسدت،  لغوی اسدتیحان برای او که به لغات عربی یگاه اسدت

»ما الإسدت یحان و.   می شدود کهاین سدلال برای او محر  ، ان اسدتیحان را به خانه نسدبت داده

لٌو؛ یعنی در   ده  کهمیحضددرت معنای اسددتیحان را شددر  ، پس از ین نز  یها مح
»أن یحکقونح ف 

سددپس   .شدد ن نیز از گذشددته بوده اسددتینجا منزلی خری ه و مالی شدد ه که این مالی

تَّهح أشدددهقرو؛ یعنی    فرمای می قق یمق ف یه سددد  کن ؛  ماه در ین اهامت میشدددش ، از تملی  پس »ی

  ؛نسدبت به تملی خانه اسدت، بودن اهامتاز جهت ملخر، رفتن فعل مضدارعکاررو بهاین از

أشددددهدر ة  سددددتدده اهددامددۀ  دیدگدر  عدبددارت  بدده  ،  بدده  اسددددت،  اکدندوننسددددبددت     ؛مددااددددی 

 پس    ؛مضدددارع اسدددت و این دو بدا همد یگر مندافداتی ند ارند ،  ولی نسدددبدت بده تملدی خدانده

و   فعل مضدارع قق یمق  ،  20ق،  1418)خویی، به همین مناسدبت به کار رفته اسدت ، در این روایت  »ی

 .تلصی (با    250-  244ص 

  ندگاه هرگزنده . 4

وطن شدرعی پس از اعراض از وطن اتصاذی  که  یی   می که از فاهر نجر مشدهور براین   نکته

یی  و مولود ین اسددت؛ بنابراین وطن شددرعی با بقای ملی پس از هجرت و وجود میه  ب

  ۀ صددحیح ،  یاب . دلیل مشددهور بر ا بات وطن شددرعیوطن اصددلی نیز تحقق میاعراض از 

گانه روایات  طوائف سه میانجم    .دارد بزی  است که در دسته چهارم از روایات هرارابن 
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 میاناما کلام در جم    ؛اول وااده اسدت به اینکه محلق با روایات مقی  تقیی  خورده است

اسدددت که در لزوم اسدددتیحان عرفی فهور دارد. مفاد  هصدددحیحه و طائفه سدددوم از روایت

فهم مشدهور وطن   بنابراول اینکه     کن بزی  سده احتمال را در اینجا متصدور میابن   ۀصدحیح

دوم اینکه وطن    ؛شدودماه حاصدل میشدش   ۀبا اهام، شدرعی با داشدتن منزل که مملوك باشد 

دهن ه  نتیجه سدوقدر ؛گردددر تمام ادوار سدال حاصدل می  پیوسدتهماه  شدش  ۀاهام  باشدرعی  

نه هی   ،  ماه هی  نیت و هی  اتصاذ باشد سدوم اینکه در روایت هی  شدش   ؛به وطن عرفی اسدت

ماه در  اما با نیت شددش ،  کن که شددص  نیت اهامت دایمی می ابه این معن  ؛منوی و متصذ

 مان . ینجا باهی می

برخی فقها  ،  اینکه داشددتن ملی هم در وطن شددرعی شددر  هسددت یا نهدر پاسدد  به  

ینچده را کده مشدددهور اعتقداد    ویژهبده،  بداید  احتیدا  را ترك نکنیم  یمعتقد ند  در چنین مورد

ماه در منزلی که مملوك شدش   ۀدارد؛ زیرا مشدهور معتق  بود که حصدول وطن شدرعی با اهام

 افت .اتفاق می، باش 

بای  گفت  ،  نماز مسددافر برای ا بات وطن شددرعی  هایهمچنین در خصددوص روایت

معتق ن   دانن  و بودن نماز میبرخی مجرد ملی را ملا  تمام  اسدت.م لول ینها مصتلف  

این    .نماز در ینجا برای او تمام اسددت،  وارد ین شددود و ای داشددته باشدد مزرعه  یهر کسدد 

ماه  هم به م ت شدش ین،  روایات اگر هابل تفسدیر بر ین چیزی باشد  که بر اعتبار اسدتیحان

ی که  هایای نیسدت و اگر این اعتبار را نتوان به دسدت یورد با روایتلهئ مسد ،  کن دللت می

در تعدارض خواهند  بود کده یدا بداید  بده  ،  دللدت دارند   گفتدهپیش بر لزوم تقصدددیر در فرض  

،  اطلاق لزوم تقصدددیر منافات دارد ای دانسدددت یا چون باموافقت با عامه ینها را تقیه  دلیل

پس نتیجده    ؛برای منجور مدا مفید  نیسدددت  هدابده هر حدال این روایدت  .بداید  کندار گدذاشدددت

یا ملکی ،  ملکی ن اشت گیریم که اگر شدص  از وطنش اعراض کرد و در ینجا اصدلا  می

ماه ینجا سدکونت  اما شدش   ؛یا ملی داشدت و هابل سدکنی بود،  داشدت که هابل سدکنی نبود

خوان ن نماز تمام  ابت نیسدددت و بای  به    هاتدر هیچ صدددورت از این صدددور،  نکرده بود

 هصدددر  نمداز را  ند  و  اکده سدددالم از تصصدددی   کرددال بر لزوم تقصدددیر عمدل    هدایاطلاق

  مکانیجایی که شددص  در  در هم  ین  ؛خوان . فقو کلام در یی صددورت محر  اسددت
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 در   ؛ماه سددکونت کرده باشدد ن دایمی شددش باشدد  که در ین به هصدد  توطه داشددته  ملکی  

روز هم ن اشددته  هصدد  اهامت ده  هرچن ،  حتی پس از اعراضفقها  این صددورت مشددهور  

مدادامی کده ملدی بداهی بداشددد  و ندام ین را هم وطن    ؛اند حکم کرده  نمداز  بده اتمدام،  بداشددد 

 ان .  شرعی گذاشته

پشدتیبانی    نهای نصدوص در این مورد که به سدبب اجماع و فتوای فق   ۀبنابراین از ملاحج

وهتی فرد از ینجا  ،  دوبای  پذیرفت که اگر وطنیت مکانی از نجر عرف  ابت شدد ،  شددودمی

امدا هنوز در ینجدا ملکی دارد کده  ،  نبداشددد و دیگر بده عنوان وطن عرفی او    کند اعراض  

کن  که ین وطن عرفی که از ین همین اکتفا می،  اسدددتسددداکن بوده  جاماه در ینشدددش 

 عنوان وطن شرعی را به خود بگیرد.  ، اعراض ش ه

 گیریننیج  

ای از فقها  وطن شددرعی اسددت. ع ه، یکی از مباحثی که فقیهان در ین اختلاف نجر دارن 
و گروهی دیگر وطن  اسدت  ن  که وطن شدرعی در فقه و روایات محر  نشد ه باوربر این  

ی که گروه هایگروه اول روایتبه اعقتاد  کنن .  بن ی وطن لحاظ میشدرعی را در تقسدیم
در خصدوص وطن اتصاذی از اهسدام وطن عرفی اسدت و هسدم  ،  کنن دوم به ین اسدتناد می

شد ه از سدوی  طر   هایروایتاز اول  چون برخی    ج ی ی از وطن نیسدت. ینان معتق ن
وجود  ، ه باشد یافت در ینها راه    احتمال اینکه تقیه، باشد موافقان با نجر اهل سدنت موافق می

مداه محر  اسدددت کده بدا بحدث وطن  از سدددوی دیگر در روایدت بحدث اهدامدت شدددش   .دارد
اسدت  بزی  فعل به صدورت مضدارع یم ه همچنین در روایت ابن   ؛اتصاذی هماهنگی دارد

  اسدت؛رسدان  و باز هم این مورد با وطن اتصاذی هماهنگ  که اسدتمرار در اسدتیحان را می
اما موافقان وطن شدرعی معتق ن   ؛  کنن وطن اتصاذی را طر  می ویژ   هایبنابراین روایت

بزی  مقی  شد ه اسدت. این  روایت دیگری از جمله خبر ابن  دلیلیات محلق این با  به  ارو
، ماه سدکونت در ینمکانی با داشدتن ملی و شدش  صدحیحه گویای این مهم اسدت که هر

پس  ،  وطن خواه  شدد  و با توجه به اینکه در وطن اتصاذی نیازی به داشددتن ملی نیسددت
 بلکه مقصود وطن دیگری )شرعی( است.  ؛کن این روایت از وطن اتصاذی بحث نمی
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، چاپ دوم(. هم  دفتر انتشددارات  1)  من لا ی ضئئئ   الفقدهق(. 1413بابویه، محم  بن علی. )ابن

 اسلامی.

، چاپ اول(. بیروت  دار 9)  الم كم تالم دط اهعظمق(. 1421سدی ه، علی بن اسدماعیل. )ابن

 الکتب العلمیة.

 دار صادر. ، چاپ سوم(. بیروت  13)  لسان الع بق(. 1414منجور، محم  بن مکرم. )ابن

موسددوی   اله  شددار   سددی  رو   ،)چاپ اول تسئئد ة النجاةق(. 1415اصددفهانی، سددی  ابوالحسددن. )

 .&نشر ی ار امام خمینی هم  ملسسه تنجیم و (.الصمینی

بزرگ اشت     (. هم  کنگر3)   کتاب الصلاةق(.  1415انصاری دزفولی، مرتضی بن محم  امین. )

 شی  انصاری.

اله   ییت   ة. هم  مکتبالبزد الراه  فم صئئئلاة الجمعة تالمسئئئاف ق(. 1416بروجردی، سددی حسددین. )

 المنتجری.العجمی 

 ، چاپ اول(. هم  گنج عرفان للحباعة والنشر.2)   تبدان الصلاة. ق(1426. )بروجردب، سی حسین

)چاپ اول(. هم  دفتر تبلیغات اسدلامی حوزه   کتاب الصئلاةق(. 1414حائری یزدی، عب الکریم. )

 علمیه هم.

 .^البیت(. هم  ملسسة یل8)  تساعل الشدعةق(. 1409. )حر عاملی، محم  بن حسن

 (. هم  دار التفسیر.8)  مستمسک الع تة الوثقم(. 1374محسن. )سی  حکیم، 

(. هم  4 ، )  الحد یثدة  الحهدار  الی الجعدالده  تئیک ة الفقهئاءق(. 1414حلی، حسدددن بن یوسدددف. )

 لحیا( التراث. ^البیتملسسة یل

(. هم  ملسددسددة إحیا( ی ار المام  20)  موسئئوعة اسماف الخوعمق(. 1418خوئی، سددی ابوالقاسددم. )

 الصوئی.
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(، 131)17، م العاق   آام اامه جامعهنشددریه  .(. بررسددی انواع وطن در فقه1398دهقان، مهناز.  )

 .119-91ص  

. هم  ملسددسدده امام  ضئئئداء الناف  فم  حكاف صئئئلاة المسئئئاف ق(. 1418سددبحانی تبریزی، جعفر. )

 .×صادق

(. هم  السدی   9)   مهیب الاحكاف فم بدان ال لاا تال  افق(. 1413سدبزواری، سدی  عب العلی. )

 عب العلی السبزواری.

ه   . بیروت الفتاتی الواضخهق(.  1423باهر. )ص ر، سی محم  ه  مرکز البحاث وال راسات التصصصی

 للشهی  ص ر. 

(. )أعلام العصددر، ملسددسددة 3و   2)   الع تة الوثقمق(. 1409. )افم ک مح میطباطبایی یزدی، سدد 

 بیروت  ملسسة الأعلمی للمحبوعات. (.الأعلمی، محشی  مراج  تقلی 

هم  انتشدددارات   (.1)   الع تة الوثقم م  التع دقاقق(. 1428کافم. )طبداطبایی یزدی، سدددی محم 

 .×م رسه امام علی بن ابیحالب

، چاپ چهدارم(.  3 ،  خرسدددان   )تحقیق  تهئییب اهحكئافق(. 1407طوسدددی، محمد  بن حسدددن. )

 .  دار الکتب الإسلامیهتهران

(. هم  ملسسة  9)  اک ی الشدعه فم احكاف الش یعهق(. 1419)شهی  اول( محم  بن مکی. ) عاملی

 .^البیتیل

(. هم  2)  دتض الجنان فم شئ ح ردشئا  اهاهان(. 1380)شدهی   انی( زین ال ین بن علی. ) عاملی

 (.لامیالإس لامالإع بتک)مرکز النشر التاب  لم مه ا تک  انتوسب

دفتر نشددر تهران.  .  مفقه اسئئلام زگا یآن ا     مت آثاد حقو   ن دتطن ت سئئ  م(. 1364، حسددن.) عمی 

 .فرهنگ اسلامی

، چاپ 2)   ل  افع المصئئباح المند  ف  غ یب الشئئ ح الكبد   ق(.  1414فیومی، احم  بن محم . )

 دوم(. هم  ملسسه دار الهجر .

 . هم  دفتر انتشارات اسلامی.صلاة مساف ق(. 1409حسین. )کمپانی اصفهانی، محم 
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چاپ دوم(. بیروت  دار ،  بیروت  -)    ب اد اهاوادق(. 1403. )تقیباهر بن محم مجلسدی، محم 

 .إحیا( التراث العربی

(. هم  4)   شئئئ اع  اسسئئئلاف فم مسئئئاعل ال لاا تال  اف ق(.1408محقق حلی، جعفر بن حسددن. )

 اسماعیلیان.

(. هم  ملسدددسدددة  4 ، ) . الحد یثدة  دیئاض المسئئئئاعئل ق(.  1418محقق حلی، جعفر بن حسدددن. )

 لحیا( التراث. ^البیتیل

 . دس ااد. فقه(. 1391موسوی جزایری. )
 .)چاپ اول(. پژوهن گان راه دانش  تطن ش عم کجاس (. 1398ناصرزاده، زهرا. )

)بدی مدحدمدد حسدددن.  الئكئلافتددا(.  ندجدفدی،  الدقدد یدمددة  جئواهئ   إحدیددا(  14 ،  ) .  دار  بدیدروت    .) 

 التراث العربی.
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